
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

 
  صدر مائو تسه دون: نويسنده

  احمد پوپل: بازتايپ و ارسال از
  ٢٠١٨ جون ١٢

 

  ٣ - پراتيکۀدربار
اگر ما . اما مارکسيسم اھميت تئوری را درست و فقط باين علت تأکيد می کند که تئوری می تواند رھنمای عمل باشد

 آن پر حرفی کنيم، آن را در قفس حبس نمائيم و به عمل در نيآوريم، ۀتئوری صحيحی داشته باشيم، ولی فقط در بار

و شناخت   شناخت با پراتيک آغاز می گردد.اندازه ھم که خوب باشد، بی اھميت خواھد شد آنگاه اين تئوری ھر 

  .تئوريک از طريق پراتيک کسب می شود و بايد دوباره به پراتيک باز گردد 

 – و اين مھم تر است – نقش فعال شناخت نه فقط در جھش فعال از شناخت حسی به شناخت تعقلی بيان می يابد ، بلکه 

که انسان قانونمندی ھای جھان را شناخت ،  پس از آن.  در جھش از شناخت تعقلی به پراتيک انقلابی نيز بيان يابد بايد

اين شناخت بايد دوباره به پراتيک تغيير جھان باز گردد ، دوباره در پراتيک توليد، در پراتيک مبارزۀ طبقاتی انقلابی و 

 اين است پروسۀ آزمايش و تکامل تئوری ، ادامۀ –ی علمی به کار برده شود مبارزۀ  ملی انقلابی و در پراتيک آزمونھا

  .ِتمام پروسۀ شناخت 

 که ما در بالا از آن – اين مسأله که آيا تئوری با واقعيت عينی می خواند يا نه ، در حرکت شناخت از حسی به تعقلی 

يگانه راه حل کامل اين مسأله اين است که شناخت . ً کاملا حل نمی شود و نيز نمی تواند کاملا حل شود –سخن رانديم 

تعقلی را به پراتيک اجتماعی باز گردانيم ، تئوری را در پراتيک به کار بنديم و ببينيم که آيا اين تئوری ما را به ھدف 

نشمندان درستی بسياری از تئوريھای علوم طبيعی نه فقط در زمان تدوين آنھا از طرف دا. مورد نظر می رساند يا نه 

  .علوم طبيعی به ثبوت رسيد ، بلکه صحت اين تئوری ھا بعدھا نيز در پراتيک علمی تصديق گشت 

 لنينيسم نه فقط در زمانی که از طرف مارکس ، انگلس ، لنين و ستالين به طريق علمی – به ھمين ترتيب مارکسيسم 

 مبارزۀ طبقاتی انقلابی و مبارزۀ ملی انقلابی نيز آورده شد ، به عنوان يک حقيقت شناخته شد ، بلکه در پراتيک بعدی

  .صحت آن به ثبوت رسيد 

تاريخ شناخت بشر .  ماترياليسم ديالکتيک حقيقت عام است ، چه ھيچ پراتيک انسانی قادر به گريختن از حوزۀ آن نيست 

ًی بعدا از طريق آزمايش در  ناکامل است ، اما اين نا کاملءبه ما نشان می دھد که صحت بسياری از تئوری ھا ابتدا

. بسياری از تئوری ھا اشتباه اند اما از طريق آزمايش در پراتيک اشتباه آنھا اصلاح می شود. پراتيک از بين می رود 

نظرگاه زندگی و پراتيک بايد اولين و اساسی ترين « درست به ھمين علت است که پراتيک معيار سنجش حقيقت و 
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ِتئوری ھرگاه با پراتيک انقلابی توأم نگردد، چيز ...«: ستالين خيلی بجا می گويد  ) . ٩( »نظرگاه تئوری شناخت باشد
بی موضوعی خواھد شد ، ھمان طور که پراتيک نيز اگر راه خويشتن را با پرتو تئوری انقلابی روشن نسازد ، کور و 

  )١٠( ».نا بينا می گردد 

حرکت شناخت ھم پايان يافته و ھم : فته تلقی کرد ؟ ما جواب می دھيم آيا حرکت شناخت را می توان تا اينجا پايان يا 

چه پراتيک تغيير پروسۀ طبيعی و چه پراتيک (وقتی که افراد جامعه به پراتيک تغيير پروسۀ عينی . پايان نيافته است 

 پروسۀ عينی در مغز ِدر مرحلۀ معينی از تکامل آن دست زنند ، می توانند در نتيجه انعکاس) تغيير پروسۀ اجتماعی

خود و فعاليت ذھنی خويش شناخت خود را از حسی به تعقلی تکامل دھند ، و ايده ھا ، تئوری ھا ، نقشه ھا و يا پروژه 

  .ھائی بيافرينند که به طور کلی با قانونمندی ھای اين پروسۀ عينی مطابقت کند 

 را در پراتيک ھمين پروسۀ عينی به کارمی بندند و اگر به  سپس آنھا اين ايده ھا ، تئوری ھا ، نقشه ھا و يا پروژه ھا

ًھدف مورد نظر خود دست يابند ، يعنی اگر ايده ھا ، تئوری ھا ، نقشه ھا و يا پروژه ھائی که قبلا تھيه شده اند ، در  ِ ِ
 می توان پراتيک ھمين پروسه به عمل در آيند و يا به طور کلی تحقق يابند ، حرکت شناخت اين پروسۀ مشخص را

  .پايان يافته تلقی کرد 

ِ در پروسۀ تغيير طبيعت مثلا تحقق يک نقشۀ مھندسی ، اثبات يک فرصيه علمی ، خلق يک مکانيسم ، محصول يک  ً

ًکولتور کشاورزی ، يا در پروسۀ تغيير جامعه مثلا موفقيت در يک اعتصاب ، پيروزی در يک جنگ يا اجرای يک 

  . می توان به مثابه نيل به ھدف مورد نظر تلقی کرد  اينھا را ۀ ھم– آموزشی ۀنقش

اما به طور کلی ، چه در پراتيک تغيير طبيعت و چه در پراتيک تغيير جامعه ، به ندرت پيش می آيد که ايده ھا ، تئوری 

زيرا . ند  بدون کوچک ترين تغييری تحقق ياب ھا ، نقشه ھا و يا پروژه ھائی که در اصل توسط انسانھا تھيه شده اند ،

انسانھائی که به تغيير واقعيت می پردازند ، اغلب در معرض محدوديت ھای بسياری قرار می گيرند ؛ آنھا نه فقط به 

جوانب مختلف و ( بيان آن ۀوسيلۀ شرايط علمی و تکنيکی موجود ، بلکه به وسيلۀ تکامل خود پروسۀ عينی و درج

  . نيز محدود می شوند ) ده استماھيت پروسۀ عينی ھنوز به طور کافی آشکار نش

ًدر چنين وضعی ، ازآنجا که در جريان پراتيک موارد پيش بينی نشده ای پيش می آيند ، معمولا ايده ھا ، تئوری ھا ،  ِ ِ
به بيان ديگر، گاھی اتفاق می . نقشه ھا و يا پروژه ھا بايستی به طور جزئی و حتی در مواردی به کلی عوض شوند 

 ھا ، تئوريھا ، نقشه ھا و يا پروژه ھا به طور جزئی يا کامل با واقعيت عينی تطابق نمی کنند، بدين معنی افتد که آن ايده

  .  آنھا نادرست می باشند ۀکه قسمتی يا ھم

ِ پس از تکرار چندين بارۀ ناکامی ھا موفق می شود شناخت اشتباه آميز خود را تصحيح ءدر بسياری موارد انسان ابتدا
به سخن ديگر، .  عينی دست يابد و به اين ترتيب ذھنی را به عينی مبدل سازد ۀطباق با قانونمندی ھای پروسکند و به ان

در ھر حال در اين لحظه حرکت شناخت بشر را از يک پروسۀ عينی معين . در پراتيک به نتايج پيش بينی شده نايل آيد 

   . در مرحلۀ معينی از تکاملش می توان پايان يافته تلقی کرد

ھر پروسه ، چه در طبيعت و چه در . ِولی در باره پيشرفت پروسه بايد گفت که حرکت شناخت بشر پايان نيافته است 

 درونی به پيش می رود و تکامل می يابد و حرکت شناخت بشر نيز بايد در ۀجامعه ، به علت تضادھای درونی و مبارز

 حرکت جامعه می شود، اين است که رھبران واقعی انقلابی ھمان آنچه مربوط به. امتداد آن پيش رود و تکامل يابد 

طور که در بالا گفته شد ، نه تنھا بايد قادر باشند اشتباھاتی را که احتمالأ در ايده ھا ، تئوری ھا ، نقشه ھا و يا پروژه ھا 

 تکامل ۀحلۀ تکامل به مرحل عينی معين از يک مرۀرخ می دھد ، تصحيح کنند ، بلکه بايد بتوانند ھنگامی که يک پروس

ديگر پيشرفت و تغيير می کند ، شناخت ذھنی خود و کليه شرکت کنندگان در انقلاب را ھمپای آن پيشرفت و تغيير دھند 
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در .  جديد کار را مطابق با تغييرات نوين اوضاع مطرح کنند ۀ، به عبارت ديگر، آنھا بايد وظايف جديد انقلابی و برنام

ِ وضعيت خيلی سريع تغيير می يابد ؛ اگر شناخت انقلابيون با اين تغييرات سريع ھمگام نگردد ، آنھا يک دورۀ انقلابی
  .نخواھند توانست انقلاب را به پيروزی برسانند 

معھذا اغلب پيش می آيد که فکر از واقعيت عقب می ماند ؛ اين ناشی از آنست که شناخت انسان در اثر شرايط مختلف 

ِما در صفوف انقلابی خود عليه محافظه کاران افراطی مبارزه می کنيم ، زيرا فکر آنھا نمی . می شود اجتماعی محدود 
اين افراد . تواند ھمگام با وضع عينی تغيير يافته پيش رود ، اين در تاريخ به مثابه اپورتونيزم راست تظاھر کرده است

ه است ، در حالی که شناخت آنھا در ھمان مرحلۀ قديمی ثابت نمی بينند که مبارزۀ تضاد ھا پروسه عينی را به پيش راند

  .مانده است 

فکر آنھا از پراتيک اجتماعی جدا شده است ، آنھا نمی . اين يکی از ويژگی ھای تفکر ھمه محافظه کاران افراطی است 

که اين قدر سريع  وند و از اين جامعه حرکت کنند و ھدايتش نمايند ، بلکه فقط به دنبال آن می دۀتوانند در پيشاپيش عراب

  .را به عقب بکشانند و در جھت عکس منحرف سازند  به پيش می رود، غرغر می کنند و می کوشند آن

فکر آنھا از روی مراحل معين تکامل پروسه ھای عينی می جھد ؛ . نيز مبارزه می کنيم " چپ"ما عليه قافيه بافان 

 می پندارند و برخی ديگر تلاش می کنند تا قبل از موقع به آرمان ھائی برخی از آنھا تصورات واھی خود را حقيقت

آنھا خود را از پراتيک جاری اکثريت مردم و از واقعيات روز جدا . تحقق بخشند که فقط در آينده می توانند تحقق يابند 

  .گرايند می کنند و بدين ترتيب در عمل به ماجراجوئی می

اليسم مکانيکی ، اپورتونيسم و آوانتوريسم شکاف بين ذھن و عين ، جدائی شناخت از م و ماتريس ايده آليۀصفت مشخص

 آن پراتيک اجتماعی علمی است ، بايد با ۀ لنينيستی که صفت مشخص–تئوری شناخت مارکسيستی . پراتيک است 

ۀ مطلق و عمومی ند که در پروس امارکسيست ھا معترف. قاطعيت تمام عليه اين گونه نظرات نادرست مبارزه کند 

تکامل عالم ، تکامل ھر پروسۀ مشخص نسبی است و از اين رو در سير لايزال حقيقت مطلق ، شناخت انسان از ھر 

حاصل جمع حقايق نسبی بی شمار . پروسۀ مشخص در مراحل معين تکاملش فقط حقايق نسبی را در بر می گيرد 

  ) . ١١(حقيقت مطلق را می سازد 

ی تکاملی پراز تضاد و مبارزه است ؛ تکامل حرکت شناخت انسان نيز تکاملی پر از تضاد و تکامل يک پروسۀ عين

پروسۀ پيدايش ، . عينی قادر است دير يا زود در شناخت انسان انعکاس يابد  ِ ديالکتيکی جھان ھر حرکت.  مبارزه است

، تکامل و زوال در شناخت انسان نيز تکامل و زوال در پراتيک اجتماعی پروسه ای است بی پايان ؛ پروسۀ پيدايش 

از آنجا که پراتيک انسان که واقعيت عينی را طبق ايده ھا ، تئوری ھا ، نقشه ھا و يا پروژه . پروسه ای است بی پايان 

ھای معين تغيير می دھد ، پيوسته گام به گام پيشرفت می کند ، شناخت بشر از واقعيت عينی نيز بدين سان ھمواره 

ِحرکت تغيير جھان واقعی عينی ھرگز پايانی ندارد ، شناخت انسان از حقيقت در جريان .  عميق تر می شودعميق تر و ِ ِ
 عکس در جريان ه لنينيسم به ھيچ وجه به حقيقت پايان نداده است ، بلکه ب–مارکسيسم . پراتيک نيز بی پايان است 

ِپراتيک برای شناخت حقيقت لاينقطع راه ھای تازه ای می گش نتيجه گيری ما وحدت مشخص تاريخی ذھن و عين ، . ايد ِ

يا راست جدا شده از تاريخ "  چپ"تئوری و پراتيک ، دانستن وعمل کردن ، و ھمچنين مبارزه با ھمه نظرات نادرست 

  .مشخص می باشد

 و حزب آن  پرولتارياۀدر دوران کنونی تکامل جامعه ، تاريخ مسؤوليت شناخت درست جھان و تغيير آن را بر عھد

اين پروسه ، پروسۀ پراتيک تغيير جھان که به وسيلۀ شناخت علمی تعيين شده است ، اکنون در چين و در . نھاده است

 لحظۀ بسيار مھمی که تاريخ تا کنون به خود نديده است ، بدين معنی که –سراسر جھان به لحظه ای تاريخی رسيده 
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د بست و اين جھان به جھانی تابناک که ھيچ گاه تا کنون نظيرش نبوده تاريکی به طور کلی از جھان و چين رخت خواھ

تغيير : مبارزۀ پرولتاريا و خلقھای انقلابی برای تغيير جھان ، وظايف ذيل را بر عھده دارد . است ، مبدل خواھد شد

سبات جھان ذھنی و ِ تغيير استعداد معرفت جوی خود ، تغيير منا–جھان عينی و در عين حال تغيير جھان ذھنی خود 

  .عينی 

 اين گونه تغييرات در جريان است و انسانھا در آنجا پروسۀ – در اتحاد شوروی –ھم اکنون در قسمتی از کرۀ زمين  

ھم اکنون خلق چين و خلقھای سراسر جھان يا چنين پروسه ای را طی می کنند و يا . اين تغييرات را تسريع می نمايند 

 مخالفان اين تغييرات را ۀجھان عينی که بايد تغيير يابد و در اينجا از آن سخن می رود ، ھم . در آينده طی خواھند کرد

ِکه بتوانند به مرحلۀ تغيير آگاھانه قدم گذارند ، بايد يک دوران تغيير اجباری را طی  آنھا قبل از آن. نيز در بر می گيرد
  . که بشريت خود و جھان را آگاھانه تغيير دھد عصر کمونيسم زمانی در سراسر جھان فرا خواھد رسيد. کنند

به وسيله پراتيک حقيقت را کشف کردن و باز در پراتيک حقيقت را اثبات کردن و تکامل دادن ؛ فعالانه از شناخت  

حسی به شناخت تعقلی رسيدن و سپس از شناخت تعقلی به ھدايت فعال پراتيک انقلابی برای تغيير جھان ذھنی و عينی 

 اين شکل در گردش مارپيچی بی پايانی تکرار می شود –ردن ؛ پراتيک ، شناخت ، باز پراتيک و باز شناخت روی آو

اين است تمام تئوری شناخت .  می يابد ءی مارپيچ ھای پراتيک و شناخت به سطح بالاتری ارتقااو ھر بار محتو

  .دت دانستن و عمل کردن  ديالکتيکی وح–ماترياليسم ديالکتيک ، اين است تئوری ماترياليستی 

  

  :يادداشت ھا

   .۶ ، بخش ٢فصل » ماترياليسم  و امپريوکريتيسم « :  ـ لنين   ٩

  ٣قسمت » در باره اصول لنينبسم « :  ـ ستالين ١٠

   .۵ ، بخش ٢فصل » ماترياليسم و امپريوکريتيسم « :  ـ مراجعه شود به لنين ١١

  

  

  


